سس ری 


سیدفضل الب ر اوندی 


ضیاءالدین سیدفضل ال راوندی درشمار نوابغ‌بز رکه وفقهاه ومحدئین نامی 
شیمه؛ودرعم رخودیگا نەرو زکاربوده وی‌درهراوند» که‌درقدیم‌شهر کوچکی‌وآمروز 
دهی نز دی ك کاشان است‌سکنی‌داشته است . هرچنداز نظراینکه‌وی استادابن‌شه ر آشوب 
مازندرانی میباشد » جا داش تکه شرح خالش‌را پیش ازابن‌شهر آشوب مینوشتیم 
ولی‌چون‌مادر نکارش‌این سلسله‌مقالات ترتیب‌خاصی درنظر نگرفته‌ایمودرهرقرن 
فقط بذ کر چند تن‌ازمشاهي دانشمندان شیعه‌مبادرت میورزیم »لذا نکر استاد بعداز 
شا کردبا هدف‌ومتظور مامنافات نخواهده‌اشت . 
سید ذضل الله و قطبالدین راد ندی 

سید فشل الم مانند همشهری ومعاصرش قطب‌الدین راوند ی که شرح حالش 
درشمارة دوازدهم سال‌اولن کر شدازدانشمندان نامدارقرن ششم هجری‌است . 

این‌دوعالم نامو رکه هردوازمفاخر فقهایومحدئین‌شیعه‌میباشند وهردودريك 
عمرمیزیسته اندواهليك محل‌بوده‌اند .ازجهاتی شبیه‌بې‌هستند وحتی گاهی باهم 
مشتبه میشوند . ذیرا هردو کتاپ « شپاب الاخبار » قاضی سلامه مصری را شرح 
کرده‌وهردوتفسیرق رآن نوشته‌ا ندوهردو دیب وشاعرمیباشند وهردوفقط بعربی‌شعر 
کنته! ند»‌هر دودارای‌فرزندان‌فقیه‌ودا نشمندبوده‌وهردو بمقام‌عالی‌ریاست‌دینی‌رسیده 


سیدفضل ال ی ۳ ۹ 


ومرجع‌خاص وعام‌بوده‌اند وهم‌هردودر برخی‌ازاستادان وشا گردان مشتراه هستند 
ولی درعین‌حال قطبالدین‌در فقه و اصوا ل و کلامو کثرت‌تألیفات‌در فنونمختلف‌برسید 
فضل‌اله‌برتری داره وا گر کاملاشرح حال سیدرا بررسی کنیم خواهیم دید که وی 
در فهم حدیث وبیان اخبار وذوق ادبیو لبوغ درشعر و فنون آن بر قطب الدین 
مقدم میباشد . 
لظر ی بشخصیت وی 
اینعالمبزر گواردرعصخویش یکی ازدانشمندان‌محبوب, باشخبیت‌بوده,اوباهمان 
احترامی که‌نزدشیعه‌داشته » دربین اهل سنت‌میزیسته و با دانشمندان واد‌بای آنان 
آمیزش‌داشته است.يك‌مااخظه! جمالی‌درفهر ست‌دیوان‌او(۱) این حقیقت ر اثابی نموده‌و 
میرساند که‌ادباودا نشمنداننو فقپاعوفضات‌وامراء وپاه‌شاهان‌ووزرای شيعه وسنی در 
ایران آنروزچگونه‌اورابزر گذمیداشتهو باچه‌تجلی لو احتر امی‌ازوی‌یاهمییکرده‌اند . 
بیشتردانشمندان آن‌عصر ازوی اچازه گرفته‌اند, و همه علم وادپ وفضل و 
بزر گواری‌اورا ستوده‌اند . 
برای مزید اطلاع نخست شمه‌ای از کنتار دانشمندان شیعه رادربارثمقام‌علم 
وزهد ونبوغ وشخمیت اوازلحاظخوانند گان میگن رانیم وسپس مختصری ازآنچه 
دانشمندان اهل‌سنت گفته‌اند ذ کرمیشود : 
معاصر بر و شا گر دان او چه گفته ند؟ ۱ 
دانشمند بزر گفشیعه : شیخ عبدالجلیل‌فزوینی‌معاصر سیددر کتاب*النقض» 
آنجا که ازسوابق دیانت وایمان مردم‌کاشان سخن میگوید میئویسد : د ومدرسین 
چون اما‌شیاءالدین ابوالرضا فقل‌الّین علی‌الحسنی عدیمالتظي در بلادعال بعلم 
وزهد * این اسفندیاردرتاریخ‌طبرستان‌صفحهٌ ۱۱۹ میگوید «و از کبارعلماء وساوات 
(۱)دیوانسیدفضل اٌدرسالع ۱۳۳ شسی بکو شش ومقدمهو پاورقی‌های‌منید آقای سیدجلال 


الدین محدث ارموی بطبم‌رسیده . خواستا ان رای اطلاع نیشتر ازز ند گانی‌وی‌بآن کت اب 
مراجعه کنند . 


عراق . . .(عجم)خواجة امام,فقیه آل‌محمد ابوالفضل‌الراوندی. . » 
شیخ‌منتجب‌الدین رازی که‌ازدانشمندان معروف آن‌عمروخودشا گردوی‌بوده 
درفپرست‌میئویسد:«وی‌علامةً زمان بود » علونسبو کمال‌فنلراباهم‌جمع کرده‌بود 
وهم‌استاد عامای عصر خودبود .اورا تصنیفاتی‌است از جمله « ضوءالشهاب در شرح 
کتاب شاب الاخبار « مقاربة الطيبة الى مقارنة النية » « الاربمن » در احادیث 
«نظمالعروض » « الحمامه» «الموجز الکافی»در علم‌عروض و قوافی « ترجمةالعاوی 
للطب‌الرضوی»*تفسیرقر آن» بنام«الکافی » بخدمتش ر-یدمو قسمتی‌از تصنیفاتش را 
نزموی‌خواندم د و کتاب دیگر از تألیفات‌وی‌نیزبایناسامی‌است : کتاب؛النوادر» که 
علام اموا آنر ۱ و رده‌است و کتاب«ادعية السر » 
سید ودا نشمند اهل تسنن 

سمعانی که‌ازدا نشمندان‌مشهوراهل‌سنت‌است‌در کتات*الانساب»صفحهٌ (۳۳) 
نوشته‌است : « دوروزد رکاشان‌توقف‌نمودم . هودم[ نجاشیعه‌هستند. بملافات گروهی 
ازعلماءوفضلای[نجانائل گشتم. وا زجمله بزیارت سیدفاضل ابوالرضافضل اله بن‌علی 
علوی‌حستی کاشانی‌رفتم وازوی‌احادیث وفسمتی ازاشعارش‌را یاد داشت کردم چون 
بخدمتش‌رسیدم » آورابیش از آنچه‌شنيده بودم »یافتم ۰۰۰ » 

ونيز عمادالدین اصفهانی معروف به*عمادکاتب» که‌ازدانشمندان شافعی است 
در کتاب «الخریدة» (۱)شمن توصیف بسیار ومدح بلیغی که ازسید عالیقدر نموده 
و نسب‌وادب وی‌وشراف ی گذشتگان اور استوده وازعلمو فذل‌ومقبولیت‌وی‌در نزدعموم 
سخن گفته» مینویسد : 

«وی‌باابپت وجمال‌بود, بالبداهه‌شعرمیسرود, سخنش‌روان » وعظش نافذ » در 
فروع‌واصول علوم شرع توانا » خوش‌خط ونیکوحظ بود . تمنیفات بسیار درفنون 
مختلف‌داره . واعظی‌است که اقبال خلق‌بوی‌روزی گردیده » وفاضلی است که مال 


وئیابسوی وی‌رویآورده» . 


س ا 
(۱) نة خعی متعلق بکتا بخا نمدرسة سپپسالار جدید . 


تینوی تسس نامه سییر ا 


سپس‌خصال اورادرحسن‌خطورآی صائب وتسلط درانشاء وچیز نویسی‌وسعی‌در 
احتراموپرورش اهل‌فشل‌همانند ابن‌مقلهوابواسحاق‌صابی‌ووزیرابن عمیدوصاحب‌بن 
عباددانسته ومیگوید : در سال ۳۳و که شپر کاشان دچار بدبختی بودو روز گار 
سختی‌را میگذراند وافراد دورو نزديك بدشمتی یک د کر برخاسته بودند » بدیدن 
ویموفق کشتم. من‌در آن‌موقع طفل واز کسان ووطن دور بودم . برادرم که ازمن 
کوچکتر بودنیز بامن‌بوه . 

پدرما » مارابیکی ازدوستانش ازاهل کاشان سپرده‌بوه , ومانیز یکسال در 
آنجاماندیم . موقعی که بمکتب‌ميرفتيم ازمدرسة*مجدیه» آمدورفت میکر دیودر آن 
زمان‌این سیدبزر گوار درمدرسةٌ مزبور موعظه میکرد ومردم برای‌استماع وعظش 
بدانجاروی میآوردندوازوی «ستفیض میگشتند . 

سپس‌ما باصفپان مراجمت کردیم وا آن‌پس ببندادرفتيم . وچون دوسال بعد 
باصفهان بر کشت‌بافرزندوی کمال‌الدین احمد ملاقات نموده ؛میان‌مادوستی وألفت 
گرمی برقرار گردید . وبواسطه فضل‌بسیاروی وفرب جواری که‌باهم داشتیم‌رفیق 
ومانوس کشتیم ...۰ 

شهر کاشان در ع صر سید فض ل الله 
کاشان‌وقم وسبزواروساوه وتفرش و فراهان واراك در روز گاران پیش همواره از 
اما کن‌شیعه نشین بشمارمیاً مده. البته‌قزوین‌وری وخ راسان‌وماز ندران نیزازشیعه‌خالی 
نبودء‌ولی نها ننداما کن‌یادشده که‌جزء مرا کز شیمه‌محسوب گردد . ولیآنچه‌سلم 
اتقو کاشان ازاین‌حیث همیشه‌در ردیف‌اول قرارداشته‌اند. 1 

درعصری که شیعیان ازلحاظاهارهقيده درمحدودیت بسر «یبر‌دندوعلماءو 
ادیای‌شیعه نوعآدر نشرافکارخود تأمین‌جانی نداشته‌اند » مردم‌قمو کاشان آشکارا 
وبدون هیچگونه ترسی‌اقدام بنشراخبار و آثاراهلبیت عصمت علیهم‌السلام وابراز 
عقیدخودمینمود ندو بهمين‌جهت‌هیچگاه ازدشمتی‌وسعایت متعصبین اهل‌ستصو آزار 
امراء وحکامآنان درامان نبودند .مثلآمحمدبن علي‌بن سلیمان‌راوندی متوفي بسال 


۳ شمارشدوم 


٩‏ که خود کاشانی‌ومعاصرسیدفنل اله اسعدر کتاب «راحة‌المدوره که در تاریخ 
سلجوقیان .نوشته‌است بااینکه‌در صفحه(0۱) مردم کاشان رادرعلم وهنروخطوادب 
میستایدومیگوید « کاشان‌منشاًادب ومحل‌فنلای لغت‌عرب بود » 

ومیگوید : « کسانیکه ببلاغت معروف‌بودندی » درجملة خط عراق وصوب 
خراسان » بخط وهتر , تفاخربشا گردی‌ما کردندی»ولی‌درصفحه(۳۹6)همان کتاب 
همشپریان هنر مند ودانشمند خودرا فقط پواسطه اینکه‌شیعه بوده‌اند سخت مورد 
نکو هش قرارداده و آنپارادرر‌یف ملحدان پشمار آورده‌است ۱۱ 

وی‌در کتاب مزبور اشعاری‌بفارسی » و نیزز کریابن‌محمدبن‌محمودقزوینی 
در کتاب« آثارالبلاد واخبارالعباد» صفحه(۲۸۹)ویافوت حموی‌در«معجم‌البلدان» در 
لفظ‌قاسان» ضمن‌نکوهش عقایدشیعه دوازیه امامی ونسبت های ناروائی که با نها 
داده‌اند؛ اشعاری‌بعربی دربارء اما کن‌ومرا کزشیعه‌نشین و از جمله‌قم و کاشان‌وساوه 
وقزوین تقل کرده وپادشاهان متعصب‌عسرخوه راترغیب وتشویق بقلع‌وقمع مردم 
بیگناه آنجا وسوزاندن و ویران ساختن اما کن‌نامبرده نموده‌ان که راستی برای 
ناظرین‌تاریخ اسلامواه‌انماف موجب کمال تأمف است ۱ 

درعمرشهرت‌سیدفدل اله » مجدالدین|بوالقاسم عبی دال بن‌فضل بن‌محمود کاشانی 

که از مردان نيك سیرت و عالم دوست و فاضل و پارسا و خیراندیش‌ومتنفن بوده 
مدرسة با شکوهی ساخت و ضمن تعیین ماهانه برای محملین آن» منمب تولیت 
وتمدی دری سآنرابه سیدبزر گوار تفویض کره . 

ببااینکهدر آن‌عصر مدارس بسیاری در کاشان وجودداشته وعلمای بزر گی 
بتدریسوتعليم وتر بیت فنلاء اشتغالداشته‌اند مع‌الوسف هیچکدام آوازهوموقمیی 
مدرسةٌ سیدفنل الٌوشخص اوراپیدانکره‌ند . 

علامهٌنامی سیدعلیخان کبیرور کتابهالدر جات‌الرفیعه» مینویسه : «هدرسة 
بزر "که وی‌درروی زمین نظیر نداشته بسیاری ازعلماه وفشلاءوزهاددرآن سکونت 


/ 
واشته‌اند ِ. 
‌ 


بس ۲ 1 ۳ 


این آرامش وموقعیت که‌شپ ر کاشان ومردم‌ودانشمتدان آنچاومخصوصاً سید 
فل ای رعهدمجدالدین کاشانی مردبلند آوازۂ کاشان داشت اسی * طوفان‌سپمنا کی 
درپیش‌داشت »ودیری نپائید که‌اوضاع کاشان‌وراوندوحوالیآنجا گ رگون کشت 
وشیعیان بیدفاع آن‌نواحی درمعرش هچوم‌قوای بیرحم‌ومتعصب و غارتگر تر کان 
سلجوقی‌ق را ر گرفتند و [نجه‌داشتندازدست دادند بوجان‌مردم بسیاری از کفرفت : 

یکیازقصائد سیدفضل الله «نشتمل بریکسد وپنج بیت است. در این قسیده ‏ 
هجوم‌ملك سلجوق‌بن محمدبن‌ملکشاهرابرراو ندوغارت کردنآ نجارا وصف‌میکند 
ودرعنوان قمیده‌تصریح شده که‌این قذیه درسال ۵۳۲ بوده است . در اوائل قصیده 
شکایت‌از روز کار کرده ومعامله‌اورابا بزر گان سلفوسلاطین گذشته‌شرح‌میدهد . 
سپس‌شروع بذ کرخط -یرلشگریان‌سلطان مذ کور وخرابیهای ایشان‌در‌هاتیکه 
موردحملةٌ ایشان‌بوده کرده است . وچپل‌قریه ومزرعهرانام میبره که اغلب آنها 
بهمان‌نامتا کنون باقی‌است . وتریح‌میکند که لشکرمذ کوربعد از خراب کردن 
بعضی‌دهات ومخصوصاً راوند که بغیرازڈیوارهایش چیزهیگری‌را باقی نگذاشته‌انه 
حتی‌منبرها ودرهای خانه‌هارا سوزانده اند ومرده‌ا را کشته بکاشان هجوم کرده 
مدتی کاشان رامحاصره کرده‌اند » لیکن‌در نتیجه‌استحکام دیوارشی رکه مجدالدین 
برای کاشان‌بنا کرده بوده است‌نتوانستها ند کاشا نر امسبخر کنند,بالاخره مجدالدین‌هفت 
هزاردینارازمال خاص‌خود بایشان داده وبدست برداشتن ازمحاصرء وبر گشتن از 
کاشان راضی ساخته‌است » (۱) . 

این بلای خانمان سوز اثر عمیقی در روحیه‌سید عالیقدربجای گذاره :این 
مطلب‌رامااز فمیده‌ای(؟) که‌برای‌پسرش کمال‌الدین احمدباصفهان فرستاده است 
بخویی‌میتوانیم ءاستنباط کنیم . سیدفضل الازجمله‌بفرزندش میگوید : « فرزندمبا 
کمال‌عزت ومسرت‌وخوشی دراصفپان سکتی کزین : وپدرت‌را در کاشان.که‌بدست 

(۱)خانمهدیوان سید‌فضل الله صفخه ۲۲۷۱ 


۲ ۱ ` Aoi) 


و4 ی سس سس سس تست گیازلیوم 


بیداه گران چون‌بیابان همواری گشته فراموش کن ؛ تعام‌نواحی کاشان‌دروحدهه 
واضطراب بسرمیبرد . اکن آگاهی یاییآنرا کاری بسیارزشت خواهی دانسی . 
خواهی‌دید که‌جمعی‌ازروی‌تعجب میخند ندو برخیباحالت‌عبرت‌زارزار گر یهبیکنند 
گروهی‌راء فرار پیش گرفته‌وجماعتی‌ازبيم‌جان , خودرامخفی کرهه‌اند ...» 
و فات‌او 

پماوریکه‌عماد کاتب‌در کتاب «الخریده»مینویسدسید قنل‌اششوفرزندش کمال 
الدین احمد در آخرسال٩)‏ وزنده بوده‌اند . وی‌میگوید : چندمالبعدشنیدم‌فرزندش 
احمددر گنشته‌وپدردرم رکه وی‌داغدا رگشته‌وهم‌مینویسد : درسال91۲ که‌از بغداد 
بیرونآمدم ودرشام وطن کردم دیگر اطلاع‌ندارم که سیدفنل ان زنده استیابعالم 
بافی‌شتافته‌است . 

ازتاریخ اخیر بخوبی‌استفاده میشود که سیدبزر گوار لااقلتاسال5۹۰ درقید 
حیات‌بوده ولیآیااز آن تاریخبه‌بعد چندسال دیگر زیسته است ؛درسعسعلوم نیسف 

بنا براي ن گفتۀ‌الذریعه که‌همه‌جاو فات‌او راپیش ازسال ۵۸۷میداندمحتاج بدقه 
بیشتر است . مدفن آن علامةٌ نامی وأفع در زاویهٌ جدوبی فبرستان محل پنجه شاه 
نزديك‌مسجد جمعه‌کاشان وتا کنون مورداحتر ام عموم‌اهالی آن‌سامان‌است . 
فرز ندان وک 

سیدبز رگوار سه‌فرژندبتامعزالدین‌علی و کمال‌الدیناحمدو تاج‌الدین‌محمد 
داشته که هر سه.ازفقهاء ودانشمندان واه‌بای معروف بوده‌اند . کمال‌الدیناحمددر 
کاشان‌قاضی بوده .و عزآلدین‌علی‌دارایتألیفات‌سودمندی اس که‌ازجمله : حسیب 
النسيب . غنیذالمتفنی . مزن‌الحزن . غمام الهموم . تثر اللثالى . مجمع اللطائف . 
طرازالمذهب . وتفسیرق رآن‌مجید . میباشد . 


